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توضيح وزير درباره عدم حضور 
مقام معظم رهبري در نمايشگاه

شرق: بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه كتاب  �
ــت كه در  همواره يكي از مهم ترين رويدادهايي اس
ــال رخ  ــول برگزاري مهم ترين اتفاق فرهنگي س ط

مي دهد. 
اما امسال بازديد از نمايشگاه در برنامه هايشان قرار 
نگرفت و مورد سوال بسياري از ناشران و اهل فرهنگ 
بود. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشيه رونمايي 
از چاپ دوم كتاب خاطراتش در نمايشگاه كتاب در 
جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي مبني بر علت 
حضورنيافتن مقام معظم رهبري در نمايشگاه كتاب 
امسال، اظهار كرد: «آقاي محمدي گلپايگاني كه به 
نمايشگاه آمدند اعلام كردند كه مقام معظم رهبري 
به دليل مشغله كاري در نمايشگاه حضور پيدا نكردند 
ــتند، خبر  ــان داش و ما نيز از نيات ديگري كه ايش

نداريم.»
ــوالي درباره تسويه حساب  جنتي در پاسخ به س
ــگاه  ــي از دولت در نمايش برخي جريان هاي سياس
ــم مانع بحث هاي  ــرد: «ما نمي تواني كتاب اظهار ك
سياسي شويم. اينجا يك باشگاه فرهنگي بزرگ است 
و خيلي از كتاب ها مورد نقد قرار مي گيرند و طبيعي 
ــت كه در كنار اين موضوع مباحث سياسي هم  اس

مطرح مي شود.»
او افزود: «آنچه مهم است نكته اي است كه آقاي 
ــتند و گفتند  ــم به آن تاكيد داش رييس جمهور ه
ــد و همه ما هم از  ــتقبال مي كن كه دولت از نقد اس
ــتقبال مي كنيم اما نبايد اين نقد به تخريب  نقد اس

بينجامد.» 
جنتي اضافه كرد: «اگر در نمايشگاه يا خارج از آن 
كار تخريبي صورت بگيرد هر دو غلط و نادرست است 
اما اگر نقدي سازنده باشد، همه بايد از آن استقبال 
كنند و اشكالي ندارد اگر كسي به نمايشگاه مي آيد و 
بحث سياسي هم در آن صورت بگيرد يا يك كتاب 

سياسي معرفي كنند و به نقد آن بپردازند.»

زير سقف مصلى

هنر شنبه    20 ارديبهشت 1393سال يازدهم    شماره 2012

ــه رودخانه «تيمز» لندن  ــانزدهمى در كران بنايى قرن ش
ميزبان عكاسان ايرانى شده تا روايتگر «نسل سوخته»اى باشد 
كه تاكنون به ندرت در خارج از ايران به روى ديوار رفته  است. 
ــوخته» از 21 فروردين در سامرست هاوس  نمايشگاه «نسل س
لندن با 34 اثر از هشت عكاس ايرانى در حال برگزارى است. 
اين نمايشگاه تا اول ژوئن برابر با يازدهم خرداد ادامه دارد و در 
آن دو اثر از آزاده اخلاقى، پنج عكس از گوهر دشتى، پنج اثر از 
شادى قديريان، دو اثر از بابك كاظمى كه يكى از آنها 12قطعه 
ــت، چهارعكس از عباس كوثرى، پنج  و ديگرى 35قطعه اس
ــش عكس از نيوشا  اثر از على ناجيان و راميار منوچهرزاده، ش
ــرض ديد عموم  ــر از صادق تيرافكن به مع ــان و پنج اث توكلي
گذاشته شده است. به نقل از سايت سامرست هاوس آثار اين 
نمايشگاه قبلا به ندرت به نمايش گذاشته شده اند و به همين 
دليل اين نمايشگاه فرصت نادرى براى فراموش كردن تصاوير 
ــت كه تاكنون از ايران و جهان ارايه شده. فريبا  كليشه اى اس
فرشاد، مدير گالرى كندستار كه نمايشگاه گردان اين نمايشگاه 
نيز هست، با بيان اينكه قصد داشته است عكس هايى را نشان 
دهد كه نگاهى فراتر از روايت هاى شخصى و عمومى باشند: 
ــيوه هاى متنوعى دارند. برخى  ــده، ش «عكس هاى انتخاب ش
ــتند، بعضى پرتره و بقيه آثارى هنرى  ــى مس از آنها عكاس
ــى،  ــتند اما موضوع آنها با جغرافياى سياس و مفهومى هس
ــايل شخصى تنيده شده است.»ظاهرا نمايشگاه  تاريخ و مس
ــانه هاى خارجى  ــته مورد توجه رس ــوخته» توانس «نسل س
ــماره خود نگاهى به  ــز قرار گيرد. روزنامه گاردين در دوش ني

ــادى قديريان و آزاده اخلاقى داشته و روزنامه  عكس هاى ش
ــگاه منتشر  ــنال تايمز، گزارش مفصلى از اين نمايش فاينش
ــت. اين گزارش با توصيف يكى از عكس هاى آزاده  كرده اس
ــى مربوط به صحنه مرگ «صمد بهرنگى» از مجموعه  اخلاق
«به روايت يك شاهد عينى» آغاز شده و در ادامه با بيان اينكه 
ــى نبوده،  هيچ عرصه اى در هنر معاصر ايران پوياتر از عكاس
ــت: «عبارت استفاده شده در نام نمايشگاه، ايرانيان  آورده اس
ــال1963 تا 1980 را توصيف مى كند كه  ــده از س متولدش
ــال هاى پس از انقلاب و جنگ ايران و عراق  جوانى آنها با س
مواجه شده است.»فايننشنال تايمز همچنين به سراغ مارتين 
بارنز، نمايشگاه گردان ارشد موزه «ويكتوريا و آلبرت» كه سال 
گذشته نمايشگاهى از آثار هنرمندان خاورميانه را برگزار كرده 
بود، رفته و به نقل از او در مورد عكاسان اين نمايشگاه گفته 
است: «آنها ادامه دهنده بنيانى هستند كه از قرن19 گسترش 
ــت خودش را در فرهنگ  ــى توانس يافت و پس از آن عكاس
ايرانيان جاى دهد تااينكه در قرن20 از سوى افرادى همچون 
ــى خبرى و بهمن جلالى عكاس،  عباس[عطار]، نابغه عكاس
محقق و كسى كه اولين موزه عكاسى را افتتاح كرد، شكوفا 
شد.»به گفته او بخشى از شگفت آورترين آثار عكاسى دنياى 
امروز به ايران تعلق دارند و انعكاسى از واقعيت جامعه مدرن 
كشور ما هستند. او در مورد عكاسان اين نمايشگاه گفته است: 
«اين عكاسان نسلى هستند كه عكاسى را به عنوان راهى براى 
ــنت و  ــيدن درباره آزادى،س ــردن حوادث، انديش منعكس ك

مدرنيته از طريق تصوير انجام مى دهند.»

فرصتى براى فراموشى تصاوير كليشه اى از ايران

استقبال رسانه ها  از نمايشگاه «نسل سوخته»

ــه گانه  ــنواره «س ــب اجراى جش گروه نيوش كه دومين ش
ــود را به احترام  ــرت خ ــت، كنس خليج فارس» را برعهده داش
ــه گانه  ــنواره س ــرد.  اولين جش ــى برگزار ك ــا لطف محمدرض
ــت  سال گذشته در سه بخش موسيقى  خليج فارس، ارديبهش
ــنتى- كلاسيك با كنسرت كيوان ساكت، خوانندگى سالار  س
ــيقى پاپ  ــرت فرمان فتحعليان در بخش موس عقيلى، كنس
ــيقى نواحى ايران برگزار  ــرت گروه ليان در بخش موس و كنس
شد. حالا اين جشنواره در دومين سال خود به سراغ گروه هايى 
رفته است كه در زمينه موسيقى تلفيقى فعاليت مى كنند. گروه 
ــب جشنواره كه 17 ارديبهشت در پرديس  كامنت در اولين ش
سينمايى قلهك برگزار شد، به روى صحنه رفت. اين گروه قصد 
داشت در بخشى از كنسرت به رونمايى از تازه ترين آلبوم خود 
ــت» بپردازد اما به دليل حجم مخاطبانى كه  با نام «رفته از دس
ــم آمده بودند، مراسم رونمايى دوبار  براى حضور در اين مراس
انجام شد و گروه شش قطعه از آلبوم جديد خود را براى مردم 
اجرا كردند. در بخشى از اين كنسرت على ميرمحمدى، مدير 
ــه هامين گستر آريا و برگزاركننده اين جشنواره گفت:  موسس
ــاره كرد و گفت كه  ــنواره اى اش به دليل برگزارى چنين جش

جشنواره سه گانه خليج فارس قصد دارد با برگزارى برنامه هاى 
ــى هرچند كوچك در زنده نگه داشتن نام  فرهنگى هنرى نقش
ــد.  در دومين شب جشنواره نيز گروه  خليج فارس داشته باش
ــيقيدان ايرانى و نوازنده  ــوش به ياد محمدرضا لطفى، موس ني
ــال جارى از دنيا رفت،  ــده تار كه 12 ارديبهشت س شناخته ش
به روى صحنه رفتند. سروش قهرمانلو، خواننده و نوازنده تار و 
سه تار الكترونيك در بخشى از كنسرت گفت: «دوست داشتيم 
اين كنسرت را براى آرزوى سلامتى استاد لطفى برگزار كنيم، 
ــت را با او كرده بوديم.  ــان زنده بود، اين صحب حتى وقتى ايش
مسلما هرچه كنسرت هاى بيشترى برگزار شود، او خوشحال تر 
ــد.» در بخش هاى ديگر كنسرت هم قطعه هاى كام  خواهد ش
آخر، خاطرم در آتش است، اتاق، سنگ خارا، عشق، پرواز، كينه، 
بيگاهان، عاشقم من، ختنستان، شب زده، شوريده، هم مستيم 
ــقف مى ريزد اجرا شدند. هنگام اجراى قطعه  و هم قلاش و س
ــاعر اين  «اتاق» خواننده گروه از حضور گروس عبدالملكيان، ش
ــنگ خارا» با شعر رهى معيرى و  قطعه خبر داد. در قطعه «س
آهنگسازى على تجويدى نيز مرتضى مختارى با ساز كمانچه به 

گروه پيوست و مردم به همراهى با نيوش پرداختند. 

گروه نيوش به ياد «لطفى» روى سن رفت
عصر خردادى با محمد محمدعلى

ــس از يك دوره  � شـرق: محمد محمدعلى اين روزها پ
طولانى دورى از وطن، به ايران بازگشته. او به دنبال رونمايى 
ــگاه  ــت وهفتمين نمايش ــمارى از كتاب هايش در بيس ش
بين المللى كتاب تهران، قرار است در جمع علاقه مندانش 
هم حاضر شود. انتشار اين كتاب ها در ايران بهانه اى براى 
موسسه بهاران شد تا عصر بزرگداشت او را روز اول خرداد 
ــه برگزار كند و از آثار تازه اش بيشتر  در محل اين موسس
ــام دارد و به  ــنده» ن ــد. در اين برنامه كه «عصر نويس بگوي
كوشش شيوا مقانلو برگزار مى شود على رضا سيف الدينى و 
على شروقى از آثار محمدعلى مى گويند. مراسم بزرگداشت 
ــنبه اول خرداد از ساعت پنج تا  محمد محمدعلى پنجش
ــه بهاران، واقع در خيابان  هفت بعدازظهر در محل موسس
وليعصر(عج) بالاتر از زرتشت، روبه روى پمپ بنزين، كوچه 
ــد. محمد محمدعلى  نوربخش پلاك 21 برگزار خواهد ش
امسال قصه تهمينه، از ما بهتران، چشم دوم و چند داستان 
ــغ از روبه رو،  ــناختم، دري ــاملويى كه من مى ش ديگر، ش

بازنشستگى و چند داستان ديگر را روانه بازار نشر كرد. 

پيشنهاد روز

فرانك آرتا: با همان ژست هميشگى؛ دست روى 
گونه به دوربين نگاه مى كند. چهره اش سال هاست 
ــگى اش به  ــن هميش ــده؛ فقط محاس عوض نش
ــگار نگران تر  ــپيدى گراييده و نگاه نگرانش ان س
ــت. او به چه فكر مى كند؟ تهران و  از هميشه اس
تنهايى هايش؟ شايد هيچ عكاس پرتره اى نتواند 
«مسعود كيميايى» را در حالتى غير از اين به تصوير 
ــد. او، واقعى است. غروب 18ارديبهشت هم  بكش
كه شهرام ناظرى در كنار جعفر والى براى اهداى 
ــينماى ايران» روى سن آمد؛  ــلطان س پرتره «س
همين چهره در قاب دوربين فخرالدين فخرالدينى 
ــم تجليل از  ــده بود. خيلى ها به مراس تصوير ش
كيميايى آمده بودند؛ از نويسنده و شاعر گرفته تا 
موسيقيدان و بازيگر و فيلمساز: داريوش شايگان، 
جعفر والى، بهروز افخمى، جواد مجابى، محمدرضا 
ــنگ  فروتن، اكبر زنجانپور، پولاد كيميايى، هوش

گلمكانى، منوچهر اسماعيلى، احمد پورى، احمد طالبى نژاد، 
ــر از چهر هاى  ــمارى ديگ ــتان و ش ــرى زنگنه، ليلى گلس پ
شناخته شده فرهنگى همه و همه زير سقف كانون زبان فارسى 
ــت؛  ــدند تا از مردى تقدير كنند كه راوى تهران اس جمع ش
كارگردانى از دل مركز تاريخى تهران، از كوچه «سيدابراهيم» 
خيابان رى كه با فيلم «قيصر» موج نوى تاريخ سينمايى ايران 
ــم  ــم زد؛ كارگردانى كه به گفته خودش به يكباره چش را رق
ــاله شده است و خيلى كارها نكرده؛ نه  باز كرده و ديده 70س
ــاخته، نه چيزى نوشته: «خيلى كارها بايد مى كردم،  فيلم س
جوى هايى در من روان است...» اما برخلاف نظر او اين 70سال 
ــت. على  ــينماى ايران را ورق زده اس برگ مهمى از تاريخ س
دهباشى و مجله بخارا در ادامه برنامه هاى فرهنگى بزرگداشت 
ــراغ كيميايى رفتند و از او و آثار تاثيرگذارش  خود اين بار س
گفتند؛ هنرمندى كه به گفته على دهباشى جايگاهى زرين در 

فرهنگ و هنر ايران دارد و سه نسل با او زندگى كردند. 
روايت مشايخى از «قيصر»

ــت.  صحبت از كيميايى بدون گفتن از قيصر لطفى نداش
ــيد مشايخى به روى صحنه آمد.  براى گفتن از قيصر، جمش
خان دايى قيصر و فرمان از خاطره هاى روزهاى قيصرى گفت 
و علاقه اش به «مسعودخان كيميايى» و اينكه به خاطر اوست 
كه اينجاست. او درباره بازى در اين فيلم گفت: «سال 1348، 
آقاى شباويز در قيد حيات بود. از بنده و عزيز بازيگرى دعوت 
ــان برويم و با آقاى كيميايى در مورد  كردند كه به دفتر ايش
ــازند صحبت كنيم؛ فيلم قيصر.  فيلمى كه مى خواستند بس
ــش خان دايى را بازى كند و بنده  آن عزيز بازيگر قرار بود نق
ــه در اداره  ــد و به علت كارى ك ــان نيام نقش فرمان را. ايش
ــايد هم فكر مى كرد مشكلى برايش به وجود  تئاتر داشت، ش
مى آيد. من وارد حياط آريانافيلم شدم، آقاى كيميايى، آقاى 
بهروز، شباويز و چند نفر ديگر ايستاده بودند. كيميايى گفت 
ــيد، خان دايى را بازى مى كند و ناصر (ناصر  پيدا كردم، جمش
ــايخى مهم ترين ويژگى  ــى) نقش فرمان را. »مش ملك مطيع

ــت  ــك ضدقهرمان در نقش قهرمان دانس ــر را حضور ي قيص
ــت كه  ــاخت فيلم فكر مى كرديم محال اس و افزود: «زمان س
ــترى جذب كند؛ از آن رو كه يك ضدقهرمان نقش اصلى  مش
ــت؛ اما نتيجه برعكس شد. دليلش اين بود  فيلمنامه را داش
ــت و عدالت را بايد خود فرد  كه در جامعه عدالت وجود نداش
اجرا مى كرد. بحث و گفت وگو زياد بود، عده اى موافق، عده اى 
مخالف و اكثريت اهل قلم و منتقدان با ايشان و تفكر ايشان 
موافق بودند.» مشايخى كه در دو فيلم سرب و جرم هم كنار 
كيميايى بوده او را فيلمسازى دانست كه فقط براى مخاطب 
ــازد و هرگز فيلم هايش را به جشنواره هاى  داخلى فيلم مى س
خارجى نداده است: «هرچند اگر اين كار را مى كرد جايزه هاى 
ــادى مى گرفت اما نظر مردم و فرهيختگان داخلى برايش  زي
مهم تر بود.»اكبر عالمى استاد دانشگاه و منتقد هنرى سخنران 
ديگرى بود كه درباره كيميايى و آثارش گفت. عالمى با اشاره 
ــايخى گفت: «آقاى جمشيد مشايخى از  به صحبت هاى مش
ــد و من مى خواهم  ــى در فيلم قيصر حرف زدن عدالت خواه
ــادت. من خودم  حرف ديگرى را به ميان آورم: پرهيز از حس
وقتى احساس مى كردم به كسى حسادت مى ورزم، به خودم 
گفتم تو درخت كوتوله باغ هستى، وقتى قد كشيدى ديگر به 
كسى حسادت نمى كنى.»عالمى با اشاره به اينكه نيامديم بدون 
منطق از سينماى كيميايى ستايش كنيم مهم ترين نشانه او 
را يك آيكن دانست: «قيصر» و درباره آن گفت: «كيميايى در 
27سالگى اين فيلم را درست مى كند. تعداد كارگردانانى كه 
الان ما در ايران داريم و مى توانيم نام ببريم، بيش از 30نفرند 
ــينماى ايران هستند. قرار نيست من  ــتارگان يگانه س كه س

ــب شتابزده نام آنها را بياورم اما مسعود كيميايى يكى از  امش
اين 30 نفر است. كجا شما ديده ايد كه مسعود كيميايى كار 
سفارشى كرده باشد، كجا ديده ايد مجيز كسى را گفته باشد. 
درباره ساختار فيلم هاى مسعود كيميايى و تك تك كلماتى كه 
او در فيلمنامه هايش به كار برده، مى شود ساعت ها بحث كرد؛ 
بحث محتوا، موضوع، ساختار، روانشناختى و جامعه شناختى 
كه شيوه هايى نوين در نقد آثار هنرى است. اگر نقد را داورى 
بدانيم و وقتى كلمه داورى را به كار مى برند پشت من مى لرزد، 
ــد و  ــون داورى يعنى وجود قاضى و قاضى بايد عادل باش چ
چيزى بر قضاوت او تاثير نگذارد.»جواد طوسى منتقد سينما و 
دوست قديمى كيميايى نيز او را سينماگرى قصه گو دانست كه 
قصه هايش را به شيوه خودش مى گويد و اضافه كرد: «به همين 
ــه و  قهرمان را مى بينيم.  ــل ما در تمام فيلم هاى وى قص دلي
كيميايى علاقه خاصى به سينماى وسترن دارد. از فيلم هاى 
ــينما  ــه او در دوران نوجوانى اش و جوانى در س ــى ك آمريكاي
ــر، خيابان رى و سينماهاى لاله زار و اسلامبول (به ويژه  رامس
ــت وجو كرد. علاقه او به  سينما ركس و متروپل) ديده، جس
«سينماروشدن» و «فيلم نوآور» را مى توان در جنس قهرمان  ها 

و ضد قهرمان هاى آثارش ديد.» 
فيلمساز تهران 

ــعود  ــخنران بعدى بود كه از تهرانِ مس بهروز افخمى س
ــاز كرد و چنين گفت: «نزديك  كيميايى حكايت خود را آغ
50سال است كه مردم ايران و اهالى تهران در ميان خودشان 
ــتان پرداز مرموز و غريبى را به نام مسعود كيميايى پيدا  داس
ــش دل داده اند. او مثل يك غريبه در  ــد و به قصه هاي كرده ان

ــزرگ زندگى و نگاه مى كند و  ميان اين ملت ب
ــازد. كلمه هاى كيميايى  از نگاهش كلمه مى س
ــتان هايش گاهى فيلم  ــتان و داس تصوير و داس
ــتانى مسعود  ــوند. نثر داس و گاهى رمان مى ش
ــت و لحنى غمناك و  كيميايى فخيم و زيباس
ــم او و توى نثر او زهرى  رازگويانه دارد. توى قل
ــت. اين زهر كم كم خواننده را به حالتى از  هس
ــن فيلم هاى او  ــيارى مى برد. بهتري نيمه هوش
همين طور است، يعنى تماشاگر را نيمه هوشيار 
ــراى درك و دريافت آدم ها و رفتار  مى خواهد. ب
ــواب و بيدار  ــد خ ــتان هاى او باي ــار داس و گفت
ــيد چون آدم هاى او خواب و بيدارند و توى  باش
ــد. آدم هاى كيميايى  خواب وبيدارى راه مى رون
ــته جمعى راه  ــد و تنها يا دس ــاد راه مى رون زي
مى روند و توى شهرها و خيابان هايى خواب آلود 
راه مى روند.» او با بيان اينكه نام بيشتر شهرهاى 
ــتان هاى او، «تهران» است؛  افزود: «تهران او با تهرانى كه  داس
توى فيلم ها و داستان هاى ديگران مى بينيم و مى خوانيم فرق 
ــت و خواب و خاطره دارد.  ــته و بيمار اس دارد. تهران او خس
ــب و روز دارد و ساعت گرگ و ميش، ويرانه هاى  تهران او ش
ــت و بد سليقه. تهران او  زيباى غمگين دارد و كاخ هاى زش
ــينماى متروك و از يادرفته دارد و گورستان و  سالن هاى س
خرابه و سطل هاى آشغال در تهران او پياده رو و خيابان هاى 
ــن و اتوبوس واحد دارد. تهران كيميايى نگران و  تاريك روش
خواب و بيدار است و فقط با كسى آشنايى مى دهد كه نگران و 
خواب و بيدار باشد. اما بيشتر آدم هاى تهرانِ امروز خواب وبيدار 
نيستند. بيشتر آنها يا خوابِ خوابند يا بيدارِ بيدار و وقتى كه 
بيدار بيدارند دسته جمعى سركارند.»بهزاد عبدى آهنگساز و 
عبدالجواد موسوى ديگر كسانى بودند كه از كيميايى گفتند 
تا نوبت به خود آقاى كارگردان رسيد. كيميايى در صحبتى 
كوتاه با تشكر از برگزاركنندگان مراسم گفت: امشب براى من 
بسيار افتخارآميز بود و خوشحالم كه وقتى به اين جمع نگاه 
مى كنم دوستى هايى را مى بينم كه ساليان سال ادامه دارد. 
امروز خوشحالم كه در جمع هاى اينچنينى هستيم كه پير 
ــت داريم.»او به بهروز وثوقى هم  شده ايم اما يكديگر را دوس
ــاره كرد و از تاثير او در فيلم هايش سخن گفت: «صورت  اش
ــت، صداى  بهروز را ديديد، اما آن حس دوكاره كه وجود داش
ــنيديد. هنرمند متعلق به  ــماعيلى است كه ش منوچهر اس
خودش نيست بلكه متعلق به جامعه است بنابراين اثر هنرى 
ــكند و به  ــن اثر گاهى مرز ها را مى ش ــد مى كند و اي را تولي
ــريت  راه خود مى رود و حتى تبديل به ميراث گرانبهاى بش
ــعود كيميايى اثر  ــم پرتره اى از مس ــود.» در اين مراس مى ش
ــوت به همراه سه جلد  فخرالدين فخرالدينى عكاس پيشكس
دانشنامه فرهنگ مردم ايران توسط ناظرى، شايگان، زنگنه، 
مجابى و شيرمحمدى به كيميايى اهدا شد. همچنين كارينا 
كيميايى برادر زاده اين كارگردان، بعد از نواختن قطعاتى براى 

عمويش، بوسه بر پيشانى او زد.

مراسم تقدير از كيميايى برگزار شد

شب «مسعود» 

كتاب جديد عضو خانواده حقيقى رونمايى شد
حقايقى

 درباره «اوژن» پسر «ابراهيم»
سحر آزاد: اوژن حقيقى هم انگار راه پدر را پيش گرفته،  �

پدرى كه در رشته معمارى تحصيل كرد، در رشته گرافيك 
مشهور شد، علاوه بر ساخت دو فيلم «غريب» و «خانه ابرى» 
در زمينه انيميشن، طراحى صحنه، تيتراژ سينما و تلويزيون 
ــتن كتاب «مشق هاى خط نخورده» و  فعاليت كرد و با نوش
«روبه رو» وارد ادبيات شد. اوژن حقيقى نيز در ايران گرافيك 
ــته سينما تحصيل كند، در  خواند، به دوبى رفت تا در رش
ــينما فعاليت مى كند و درحال حاضر نيز كتاب  تئاتر و س
داستان هاى كوتاه خود را روانه بازار كرده است. البته حقيقى 
ــر، فعاليت هاى هنرى خود را تنها از پدر به ارث نبرده.  پس
ــه زار بود و  ــان لال ــزرگ پدرى او يكى از اولين عكاس پدرب
مادرش هم گلى توكلى، تصويرگر و مجسمه ساز است. حالا 
او يكى از اضلاع مثلثى است كه مى خواهد راه هنرى خانواده 
را ادامه دهد. اوژن حقيقى  متولد 1361 است كه اين روزها 
كتاب «زيباترين گل كاغذى سپيد دنيا» از او روانه بازار شده 
ــمانى غبارآلود، دستانى  ــت. او پيش از اين كتاب «چش اس
مه گرفته» (مجموعه اشعار و عكس ها) را منتشر كرده بود و 
در دومين كتاب خود به سراغ داستان رفته است. اين كتاب 
با حضور چهره هايى همچون هما روستا، فاطمه معتمدآريا، 
صابر ابر، فرهاد توحيدى، رضا حداد، كامبوزيا پرتوى و... در 
شهر كتاب فرشته رونمايى شد. ناهيد طباطبايى ويراستارى 
ــتن مقدمه  آن را انجام  ــينما نوش و رضا كيانيان، بازيگر س
داده اند. همچنين «زيباترين گل كاغذى سپيد دنيا» به حميد 
سمندريان، كارگردان نام آشناى تئاتر اهدا شد. حقيقى كه 
فيلم كوتاهى نيز به همراه ستاره اسكندرى درباره سمندريان 
ساخته است، درباره دليل اهداى كتاب به اين هنرمند گفت: 
ــتان هاى كتاب با نام «آدم ربا» در مورد اوست.  «يكى از داس
ــمندريان نقش مهمى در زندگى هنرى من داشت و از  س
آنجاكه ديگر در بين ما نيست، در مراسم رونمايى، كتاب را 
به خانم روستا تقديم كردم.»او روايت خود را از نحوه آشنايى 
با سمندريان اين طور بيان  كرد: «17 ساله بودم كه با خانواده 
ــه ديدن تئاتر «دايره گچى قفقازى» رفتيم و بعد از آن هر  ب
ــمندريان قبول كرد جزو  روز به آنجا مى رفتم تا بالاخره س
سياهى لشكرهايش شوم. به غير از رابطه خانوادگى كه از قبل 
ــتم، كاركردن كنار او باعث شد  با خانواده سمندريان داش
رابطه بيشترى با سمندريان پيدا كنم و در تئاتر بعدى اش 
«بازى استريندبرگ» دستيار صحنه و لباس شدم. سمندريان 
ــپس به جزييات كتاب  معلم خيلى بزرگى برايم بود.»او س
اشاره  كرد: «اين اثر شامل 10داستان كوتاه است كه در نگاه 
ــى و روايت تجربيات خودم  اول به نظر مى آيد خاطره نويس
هستند اما در خيلى از داستان ها خيال هم وارد شده است. 
ــتان ها يك خاطره واقعى است اما حواشى و  اصل همه داس
اتفاقاتى كه در كنار آن بيان شده، واقعى نيستند.»حقيقى 
ــكل گيرى كتاب از علاقه اش به مطب  با بيان اينكه ايده ش

ــد، ادامه داد: «بعضى از افراد منتظرى كه  ــكان آغاز ش پزش
در مطب نشسته اند، هيچ حرفى با يكديگر ندارند و تنها به 
هم نگاه مى كنند اما بعضى ها كنجكاو هستند و سر صحبت 
ــال  را باز مى كنند. اين موضوع برايم جذاب بود. از اواخر س
91شروع به نوشتن داستان مطب ها كردم. گاهى دو اتفاقى 
را كه يكى مربوط به گذشته و ديگرى به زمان حال است، 
با هم تركيب كرده ام. داستان ها از گذشته شروع مى شوند 
و در انتها به زندگى امروزى و روابط آدم ها مى رسند. با اين 
كار مى خواستم تفاوت روابط ميان افراد و زندگى اجتماعى 
گذشته و امروز براى خواننده محسوس باشد.» او همچنين 
ــاخته و ضمن  ــالگى س اولين فيلم كوتاه خود را در 18س
ــب  ــال دارم» در فيلم «ديش بازى در فيلم «من ترانه 15س
باباتو ديدم آيدا» دستيار دوم رسول صدرعاملى بوده است. 
حقيقى درنظر دارد همچنان فيلمسازى را ادامه دهد و اين 
روزها به همراه فريد مصطفوى درحال نوشتن يك فيلمنامه 
ــت. با اين همه نوشتن نيز يكى  براى اثرى 30دقيقه اى اس
ــنده جوان است و به همين دليل  از دغدغه هاى اين نويس
ــى ديگر از برنامه هاى آينده اش گردآورى مجموعه اى از  يك

داستان هاى كوتاه از 10 نويسنده است. 
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